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 تقسیم دوم:

-کند و میمقدمه واجب را از جهتی دیگر به مقدمه عقلی، مقدمه شرعی، و مقدمه عادی تقسیم می مرحوم آخوند

 نویسد:

 فالعقلیة هي ما استحیل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه.»

رورة و الشرعیة على ما قیل ما استحیل وجوده بدونه شرعا و لكنه لا يخفى رجوع الشرعیة إلىى العقلیىة  ى   

أنه لا يكاد يكون مستحیلا ذلك شرعا إلا إذا أخذ فیه شرطا و قیىدا و اسىتحالة المشىرو  و المقیىد بىدون      

 شرطه و قیده يكون عقلیا.

و أما العادية فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف علیها بحسب العادة بحیث يمكن تحقى  ذيهىا بىدونها إلا أن    

ي و إن كانت غیر راجعة إلى العقلیة إلا أنه لا ينبغىي تىوهم دخولهىا    العادة جرت على الإتیان به بواسطتها فه

النزاع و إن كانت بمعنى أن التوقف علیها و إن كان فعلا واقعیا كنصب السلم و نحوه للصعود علىى   في محل

السطح إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطیران الممكن عقلا فهي أيضا راجعىة إلىى العقلیىة  ىرورة اسىتحالة      

 1«صعود بدون مثل النصب عقلا لغیر الطائر فعلا و إن كان طیرانه ممكنا ذاتا فافهم.ال

 تو یح:

ای است که عقلا محال است بدون او ذی المقدمه موجود شود )مثل آب برای ریشهه  آن مقدمه مقدمه عقلي .1

 گیاه(

جهود شهود )و هو    ای است که از دیدگاه شرع محال است ذی المقدمه بدون آن موآن مقدمه مقدمه شرعي .2

 برای نماز(

-وقتی وقوع شرعی ذی المقدمه بدون مقدمه محهال مهی   چراكه البته مقدمه شرعی نوعی مقدمه عقلی است .3

شود که بگوئیم شارع مقدمه را به عنوان شرط یا قید )جزء( اخذ کرده است و اگر چنین گفتیم روشن اسهت  

 حکم عقلی است.یک  «محال بودن وقوع مشرو  و مقید بدون شر  و قید»که 
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یعنی عقلا یک چیز شرط برای یک چیز دیگر نیست ولی وقتی شرع گفت که این شرط آن اسهت، عقهلا     ]

 [شودمشروط حاصل نمی

 تواند مطرح شود.به دو معنی می اما مقدمه عادي: .4

است بهه   دهند اگر چه ممکنیا به معنای آن مقدماتی است که معمولا ذی المقدمه را از طریق آنها انجام می .5

روند تهران ولی ممکهن اسهت بها موتهور ههم      وسیله مقدمه دیگر هم انجام شود )مثلا: معمولا با ماشین می

 بروند(

 این دسته داخل در بحث در نزاع )وجود عدم ملازمه بین وجوب ذی المقدمه وجوب مقدمه( نیست. .6

عل ذی المقدمهه بهرآن متوقه     یا به معنی آن مقدماتی است که در حال حا ر مقدمه منحصره است )و بالف .7

کهان  است( ولی این تعری  انحصاری عقلی نیست بلکه عادی است )مثلا الان برای به بام رفتن محتاج پلهه 

 هستیم ولی عقلا ممکن است پرواز هم کنیم.(

پس عقلا  در شرائط عادی موجود تحقق ذی المقدمه بدون این مقدمه محهال اسهت اگرچهه فهی حدنفسهه       .8

 م هست.مقدمات دیگر ه

 گوئیم:ما مي

 است. 1رجوع مقدمه شرعی به عقلی از کلمات شیخ انصاری .1

 اندمرحوم حکیم و فیروزآبادی اشکالی را متوجه این مطلب کرده .2
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  نويسد:مرحوم فیرزوآبادي مي

ء و ان كان يستحیل عقىلا وجىوده بدونىه لاسىتحالة     لا يخفى أن ما أخذه الشارع شرطا و قیدا لشي»

لمقید بدون شرطه و قیده كما ذكر المصنف و لكن مع ذلك لا يكىون مرجىع الشىرعیة    المشرو  و ا

إلى العقلیة و ذلك لما أشیر آنفا من أن العقلیة هي ما أدرك العقل بنفسه توقف ذي المقدمة علیه من 

و هو مفقود فیما أخذه الشارع شرطا و قیدا و ان حكم العقىل بعىد مىا     دون حاجة إلى بیان الشارع له

 1.«أخذه الشارع شرطا و قیدا باستحالة وجود المشرو  بدونه

 نويسند:حكیم مي مرحوم

لكن لا يخفى انه إن أريد التنبیه على ما في ظاهر التعريف فحسن، و إن أريد الرجوع حقیقىة فغیىر   »

ى ظاهر في التقسیم لأن المراد من العقلیة ما يحكم العقل باستحالة وجود الواجىب بىدونها بىالنظر إلى    

 4«ذاتیهما و هذا المعنى لا ينطب  على الشرعیة

 تو یح:

نویسند: اگر عقلی بهه  است، ایشان در تبیین این مسئله می مرحوم اصفهانيظاهرا  این کلام مربوط به 

داند )بدون توجه به جعل شهرع(، در ایهن   ممکن نمی« ب»را با وجود « الف»معنای آن است که عقل وجود 

ی نیست ولی اگر عقلی بودن به معنای آن است که عقل با توجه بهه جعهل شهرع    صورت مقدمه شرعی، عقل

 3 داند، مقدمه شرعی، عقلی است.می« ب»را متوق  بر وجود « الف»وجود 
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 28، ص4نهاية الدرايه، ج .3
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 تقسیم سوم:

 کند:مرحوم آخوند مقدمه را به چهار نوع تقسیم می

. لا يخفى رجوع مقدمة و منها تقسیمها إلى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم»

الصحة إلى مقدمة الوجود و لو على القول بكون الأسامي مو وعة للأعم  رورة أن الكلام في مقدمة 

 الواجب لا في مقدمة المسمى بأحدها كما لا يخفى.

الوجوب عن محل النزاع و بداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب  و لا إشكال في خروج مقدمة

المشرو  بها و كذلك المقدمة العلمیة و إن استقل العقل بوجوبها إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا 

لیؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولويا من باب الملازمة و ترشح الوجوب علیها من قبل 

 1 «وب ذي المقدمة.وج

 تو یح:

 گردد.مقدمه صحت به مقدمه وجود باز می .1

اند روشن است که اگر کاری صحیح نبود، یعنی اصلا  مسمّی اگر گفتیم اسماء برای صحیح و ع شده ]چراكه .2

اند در این و اگر گفتیم اسامی برای اعم و ع شده [موجود نشده است. پس مقدمه صحت مقدمه وجود است

است که نماز باطل نماز است ولی نمازی نیست که خدا واجب کرده است پس مقدمه صحت،  صورت درست

 مقدمه وجود مأموربه )واجب است( است.

-مادامی که مقدمه موجود نشده باشد، ذی چراكهشود مقدمه وجوب هم قطعا در بحث از مقدمه واجب مطرح نمی .3

تحصیل حاصل ]چراكه  تواند به آن تعلق گیردب نمیالمقدمه واجب نشده است و بعد از اینکه موجود شد وجو

 [است

گوئیم عقلا  باید مقدمه علمیه را به جای آورد تا اگرچه می چراكهاما مقدمه علمیه نیز از این بحث خارج است  .4

 ایم ولی:یقین کنیم که تکلی  را ادا کرده
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وجوب مقدمه، وجوب مولوی  وجوب مقدمه علمیه از باب وجوب اطاعت است )و ارشادی است( در حالیکه .5

اش نیست و وجود ذی المقدمه متوق  بر مقدمه است ولی وجود شیء متوق  بر مقدمه علمیه])غیری( است 

 [چه بسا شیء بدون مقدمه علمیه هم محقق شود چراكه

 

 


